
در خانه چه مى كنى آقاى كارگردان؟ 

ــنبه ديگرى  � ــت مثل هر يكش امروز هم مى توانس
ــنگين و ابرى... زنگ كليسا ساعت به ساعت  ــد. س باش
ــح در ميان بوى قهوه و ملافه هاى  در فضا بپيچد، صب
ــردن به «تو» را كش بدهد و  به هم ريخته فرصت فكرك
ــاى پراكنده «موتزارت» از فاصله نيمه باز پنجره تا  نت ه

حجم خاكسترى ابرها بالا برود. 
ــاعت را نگاه مى كنم و با شمارش انگشت ها هشت  س
ــد پنج بعدازظهر  ــو مى آيم. حالا باي ــاعت و نيم به جل س
تهران باشد. حتما تمام برگ درخت هاى باغچه ريخته اند 
و خرمالوهاى رسيده شاخه هاى لخت و بى برگ را چراغانى 
كرده اند. باد كه مى آيد برگ هاى باقيمانده را در ميان قارقار 
ــوا مى پراكند و حجم تخيلات تو را در كادر  كلاغ ها در ه

سينمايى پشت پنجره ات بارور مى كند. 
تو در خانه چه مى كنى اين وقت روز آقاى كارگردان؟ 
ــى را برمى دارى،  ــنيدن صداى زنگ تلفن، گوش كه با ش
ــرا بالا مى برى. به خودم  ــى «الو؟» و ضربان قلب م مى گوي
مى گويم «چه مى كنى احمق!» و گوشى را مى گذارم. اما چه 
لايه هاى آشنايى دارد آن آهنگ عاشقانه صدايت... هوايى 
ــوم. ديگر از مغزم فرمان نمى برم و انگشت هايم بار  مى ش
ديگر شماره تو را مى گيرند. تلفن زنگ مى زند. يك بار... دو 
بار... ضربان قلبم بالاتر مى رود. مى گويى «الو؟ الو!» مى گويى 

«چرا حرف نمى زنى عزيزم؟» و گوشى را مى گذارى. 
ــود؟  ــال مى گذرد. باورت مى ش ــه س از جدايى مان س
گفتم مى خواهم بروم. بروم سفر. گفتى كجا؟ گفتم پيش 
خواهرم آمريكا. گفتى فكر خوبى ست. كمى آب وهوا عوض 
مى كنى... چقدر دلم خواسته بود بگويى نه! بگويى نرو! اگر 
ــودى. روى صندلى بالكن مدتى در  پيش ترها بود گفته ب
ــتى و سرت را به دست ها تكيه دادى. كمى  سكوت نشس
ــش از آنكه به طرف  ــت گرفتى و پي بعد كتابى را در دس

تختخواب بروى گفتى «شب به خير نازنينم!»
در آن موقعيت تلخ، نه حوصله سفر داشتم نه تحمل 
خواهرم را با آن بچه هاى ريز و درشت و پر سروصدايش... 
در فرودگاه، مهربان تر شده بودى. احساس كردم با اينكه 
تازه عاشق شده اى هنوز هم مرا دوست دارى. انگار خجالت 
مى كشيدى به چشم هايم نگاه كنى. كمى نصيحتم كردى 
ــى كه  كه فكرهاى كودكانه نكنم و پيش از اجراى نمايش
دو ماه بعد در صحنه داشتى برگردم. دو ماه جهنمى روى 
كاناپه خانه خواهرم خوابيدم و فكر كردم برگردم؟ برنگردم؟ 
برگردم؟ برنگردم؟ چشم هايم را مى بستم و همه لحظه ها 
ــت پلك هايم مى ديدم. مى ديدم با آن  و روزهاى تو را پش
ــال گردن بلند، ليوان چاى از دستت نمى افتد. پيپ ات  ش
ــذارى و عطر توتونش را به هوا  ــى بر لب مى گ را هرازگاه
ــن مى دهى. «ستاره» در  دود مى كنى. به بازيگران ميزانس
اين ميان بايد بيشتر از همه ديده شود. بايد بدرخشد. گل 
كند. به شهرت برسد. جايى بايستد، بنشيند، راه برود، گريه 
كند، بخندد كه از هر زاويه زيباتر جلوه كند. نقش او را به 
هر بهانه اى طولانى تر مى كنى و كش مى دهى. بعد، از ميان 
ــلام وعليك ها و استاد استاد هاى هوادارانت مى گذرى و  س
خودت را به پاركينگ مى رسانى. آنقدر منتظر مى مانى كه 
ستاره با آن عينك پهن و شال سياه و موهاى طلايى، آرام 
و بى سروصدا سوار شود. در صندلى جلو به شدت احساس 
ــر كارگردانش  راحتى كند و به ياد نياورد كه جاى همس
ــت. تو هم در آن دود و بوق و ازدحام  ــغال كرده اس را اش
ــرج خيابان ها، از رانندگى لذت ببرى. طورى كه  و هرج وم
ــتى و در صحراى «نوا د ا»  انگار در خيابان هاى تهران نيس

رانندگى مى كنى. 

كوچ نشين سفره تكانى

كارتون خواب

«هلن ميرن» با «اسپيلبرگ»  به «سفر صدپايى» مى رود
ايسنا: «هلن ميرن»، بازيگر سرشناس هاليوودى به جمع بازيگران فيلم «سفر صدپايى» پيوست كه 
تهيه كنندگى آن به عهده استيون اسپيلبرگ است. فيلمنامه  «سفرصدپايى» كه با اقتباس از كتاب 
پرفروش «ريچارد مورس» ساخته مى شود را «استيون نايت» خواهد نوشت كه پيش از اين فيلمنامه، 
آثارى چون «وعده هاى شرقى» و «هامينگبرد» را نيز در كارنامه دارد. كارگردانى اين فيلم را «لس  
هالستروم» برعهده دارد كه پيش از اين فيلم «ماهيگيرى در يمن» را كارگردانى كرده است. «استيون 
اسپيلبرگ» و «اپرا وينفرى» به همراه «جوليت بليك» تهيه كنندگان فيلم «سفر صدپايى» خواهند بود. 
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انتشار آلبوم موسيقى 
توسط برادران «كوئن»

ــم  � فيل ــيقى  موس ــن»  «كوئ ــرادران  ب مهـر: 
ــامل 14  ــان«درون لوين ديويس» را كه ش جديدش
قطعه است، منتشر مى كنند. «هاليوودريپورتر» اعلام 
كرد كه موسيقى متن اين فيلم كه شامل ترانه هايى 
از باب ديلن، جاستين تيمبرليك و ماركوس مامفورد 
است، 17 سپتامبر منتشر مى شود. جديدترين فيلم 
ــت و با  برادران كوئن كه نمايش موفقى در كن داش
استقبال منتقدان روبه رو شد، حس موسيقى فولك 
ــال 1961 را در برابر مخاطبانش قرار مى دهد. در  س
اين فيلم اسكار ايزاك در نقش شخصيت اصلى فيلم 
بازى كرده كه برمبناى زندگى واقعى ديويد فن رانك، 
ــيقيدان سبك فولك كه هميشه گربه اش  يك موس

همراهش بود، ساخته شده است. 

«حسين عليزاده» در آمريكا 
تار و سه تار آموزش مى دهد

ــين عليزاده، نوازنده برجسته  ايرانى  � ايسـنا: حس
به زودى در آمريكا كلاس ها و ورك شاپ هاى آموزشى 
تار و سه تار برگزار مى كند. كلاس ها و ورك شاپ هاى 
دوروزه تار و سه تار حسين عليزاده در ماه جارى و ماه 
آينده  ميلادى براى نخستين بار در شهرهاى مختلف 
ــهروندان لس آنجلس،  ــود. ش ــكا برگزار مى ش آمري
پورتلند، نيويورك و بركلى شهرهايى هستند كه از 
ــاى دوروزه از  ــت در دوره ه 20 جولاى تا 11 آگوس

كلاس هاى درس نوازنده ايرانى بهره مى برند. 

مخبرالدوله

انتشارآلبوم موسيقى «4+1» 
به ياد «ناصر حجازى» 

ــيقى«1+4» به عنوان اولين آلبوم  � مهر: آلبوم موس
ــتقلال تهران به ياد هواداران تيم  ــمى باشگاه اس رس
ــه زودى در بازار  ــوش و زنده ياد ناصر حجازى ب آبى پ
ــود. مهدى كبريا، خواننده  ــر مى ش موسيقى منتش
ــاى اخير با  ــى هفته ه ــيقى كه ط ــن آلبوم موس اي
حاشيه هاى فراوانى روبه رو بوده اعلام كرد: اين آلبوم 
ــتقلال تهران و  ــگاه اس به همت كانون هواداران باش
طبق قراردادى كه با نظارت دفتر اين باشگاه منعقد 
شده است به زودى با محوريت ساخت ترانه هايى در 
طرفدارى تيم فوتبال استقلال و فرهنگسازى در نحوه 
ــويق تيم هاى فوتبال در ايران، روانه بازار خواهد  تش
ــن آلبوم توضيح داد: چهار  ــد. وى درباره عنوان اي ش
ــتقلال است و عدد  همان عدد معروف طرفداران اس
يك هم به خاطر عشق و علاقه اى است كه خودم به 
ــطوره هاى  زنده ياد ناصر حجازى به عنوان يكى از اس
ماندگار فوتبال دارم و دوست داشتم از وى نيز در اين 
آلبوم ياد شود. بعد از اينكه خبر فوت ناصر حجازى 
ــنيدم در سه روز قطعه «اسطوره آبى» را ساختم  را ش
كه خوشبختانه با استقبال خوبى از سوى مخاطبان 

نيز مواجه شد. 

سرخط

 ناهيد كبيرى

پيشنهاد

در مورد كتاب« ماه گرفته ها»ى شرمين نادرى

شرمين گربه است

كتاب بايد تاثير گذار باشد و نه پرفروش. ژان پل سارتر
اول كار: تعداد كتاب هاى خوب خيلى كمتر از كتاب هاى 
ــتند. چون كتاب ها را آدم ها مى نويسند و چون  بد هس
آدم ها كارهاى بدشان بيشتر از كارهاى خوبشان است، 
لذا نتيجه مى گيريم كتاب هاى بدى كه مى نويسند هم 
ــتر از كتاب هاى خوبشان است و بيشتر كتاب هاى  بيش
ــرا؟ چون تخيل گاه مريض  ــت. چ بد در بين رمان هاس
ــردى از  ــتباه آدم ها كه گ ــط و زندگى اش ــور غل و تص
ــنفكرانه بر آن پاشيده شده، در كتاب ها  توجيهات روش
ــوند و اغلب نويسندگانى كه خود در  جمع بندى مى ش
ــتند و در  ــان پر از جمع اضداد هس زندگى شخصى ش
ــند زندگى مى كنند، مى آيند براى  تضاد آنچه مى نويس

ــه نزده اند  ــران حرف هايى مى زنند ك ديگ
ــند كه زندگى اش  و از زندگى اى مى نويس
ــقى مى نويسند  نكرده اند و از رنجى و عش
كه نه خود طعم عاشقى را كشيده اند و نه 
درد آن رنج را. و مشكل امروز قصه هاى ما 
ــاى ما در بين مردم  و نفوذنكردن كتاب ه
ــت كه بيشتر كتاب هاى ما لاى  همين اس
ــينى  ــا و شب نش ــيگار كافه ه دود و دم س
روشنفكرانه شكل مى گيرد تا همنشينى با 

جامعه و موضوع قصه ها. و نتيجه اينكه ما در رمان ها اغلب 
با گروهى نويسنده بازارسنج مصلحت طلب مواجهيم تا 
ــت كه معلوم  تجربت طلب و نتيجه اش دروغ بافى اى اس
نيست از كجاى وجودشان روى كاغذ جارى شده است.  
حال در اين  گيرو دار قدر معدود رمان هاى راستگو را بايد 
دانست. رمان هايى كه از عميق ترين دغدغه هاى نويسنده 
خبر مى دهد و تو را به خواندن تجربه اى دعوت مى كند 
كه سال ها با آن زيسته است. رمان هايى كه بوف كوروار 
ــنده برخورد مى دهد و  تو را با بعدى از وجود ناب نويس
چون از چشمه اى زلال و صادق سرچشمه گرفته تو را با 

قصه اى غيرتكرارى و ناب آشنا مى كند. 
ــادرى از همين  ــرمين ن لذا: كتاب «ماه گرفته هاى» ش
جنس است. كتابى صادق و نجيب و راستگو كه در درون 
خود قصه اى را نجوا مى كند كه نهايتا پرده از راز هزارساله 
نويسنده برمى دارد و بر ما فاش مى كند كه اين آدم حتما 

هزار سال و نه كمتر زندگانى كرده است. 
ــت كه  ــال اس ــادرى را نزديك به 12س ــرمين ن اما: ش
ــم. فاصله ها كمى زياد، دل ها نزديك اما. انگار  مى شناس
ــت كه خواسته توى زندگى ات باشد و تو  از اين آدم هاس
ــرمينى توى سرزمين زندگى ات هست  از اينكه يك ش
خوشحالى و همين كه آن دورها دارد نفس مى كشد آرام 
ــا افكارش غذا مى خورد، نفس  مى گيرى. دخترى كه ب
ــد و زندگى مى كند. و مطمئنى كه آب و گلش  مى كش
از تركيب قصه فيلم هاى «تيم برتون» و مامان بزرگ ها و 
تمام جادوجنبل هاى جادوگران خوش تيپ و نه ترسناك 
ــتاده آدم هاى قديمى است. با  آمده. شرمين انگار فرس
ــم هاى درشت و  همان صورت هاى گرد و مهربان و چش

قلب هاى بزرگ. انگار مادر تمام مردم جهان است و اينها 
را چرا مى گويم؟ چون همه و همه را در تاروپود كلمات 

قصه هايش مى بينم و حس و كشف مى كنم. 
باور كنيد: اصلا اين را كه مى گويم باور كنيد. مثل يك 
راز است و مى خواهم فاشش كنم. مى دانيد من مطمئنم 
ــت. دو رگه هم است. يك رگش گربه  شرمين گربه اس
ــت. از اين صورت پخ ها و كله گردها و رگ  ــين اس پرش
ــطل آشغالى خودمان است  ديگرش از اين گربه هاى س
كه همه اش ورجه وورجه مى كنند و اين ور آن ور مى پرند 
و آروم و قرار ندارند. يعنى يقين دارم كه موقع هايى كه 
ــود شرمين تبديل به  ــود و غيب مى ش ماه كامل مى ش
گربه مى شود و بعد دومرتبه آدم مى شود. تازه دمش هم 
گاهى از زير مانتويش بيرون مى زند! باورتان نمى شود؟ 
اگر راست مى گوييد كدامتان شرمين را دم ماه گرفتگى 
ديده ايد؟ راستش هيچ كس را سراغ ندارم و حتى ايمان 
كه همسر شرمين باشد نيز اين جمله مرا تاييد مى كند. 
نشان به آن نشانى كه نه تنها مادر تمام آدم هاى دنياست، 
مادر تمام گربه هاى جهان هم هست. خب 
ــا ثابت مى كند كه او هم آدم  اين هم به م
است و هم گربه. و با تمام جن ها و فرشته ها 
و موكل ها و موجودات غيرارگانيك هستى 
ــرى دارد و اينها هم مداركش  هم سر و س
موجود است! مى دانيد مدركش كجاست؟ 
ــاب ماه  ــدارك خود كت ــى از همين م يك
گرفته هاى خودش است. مگر مى تواند آدم 
نيم گربه و نيم جن نباشد و اينطور بنويسد؟ 

من كه مطمئنم اينطور نيست. يا اينطور هست. 
ــت  نهايتا: كتاب ماه گرفته ها مثل يك قصه قديمى اس
ــه به جاى مامان بزرگ، يك دختر جوان امروزى دارد  ك
ــد كه بوى  ــورى تعريف مى كن ــش مى كند و ج تعريف
ــود و دلت را خنك مى كند و آن  جورابش حذف مى ش
ساده لوحى اى كه اغلب در حكايت بابابزرگ ها و قصه هاى 
فولك هست را به يك باهوشى و تيزبينى تبديل مى كند. 
ــت كه  ــت قصه هاى ناياب دل خنك كن اس و از آن دس
ــود و يك كار  ــال ها انگار بايد بگذرد تا يكى پيدا ش س
ــاورد. يادم  ــال آدم را جا بي ــد كند و ح ــورى تولي اينط
ــتان، پاييز، زمستان... بهار  مى آيد وقتى فيلم بهار، تابس
ــن حالى پيدا كردم.  ــى دوك را ديدم يك چني كيم ك
يك داستان خيلى خاص با روايتى عامه پسند. قصه اى 
كه از ظريف ترين رازهاى بوداييان و تمرينات خفيه آن 
ــنت حكايت مى كرد و جورى تنظيم شده بود كه به  س
دل دست اندركاران هم خوش مى آمد. خصوصيت قصه 
شرمين هم همين گونه است. قصه اى را روايت مى كند 
كه در مخفى ترين و اسرارآميزترين متون ايرانى از آن ياد 
و اشاره شده است و هزار راز مگو و طلسم ها و چارت ها 
ــوى خودش حبس دارد و  ــا و غيره و ذالك را ت و جن ه
ــود و آنقدر رقص قلم و جان كلمه  جورى روايت مى ش
ــوار  در خود مى چرخاند كه تو را تا ته قصه با خودش س
مى كند. خوشحالم از اينكه شرمين وجود دارد و چنين 

قصه هايى براى ما مى نويسد. 
راستى: آن جمله كه اول اين متن آوردم را دروغ گفتم، 
ــت. براى آقاى اسدى يكى از كاركنان  براى سارتر نيس

سربازى ام است! 

 بزرگمهر حسين پور

تولدى ديگر

براى 64 سالگى «مريل استريپ»

بانويى كه همچنان آهنين است

رهگذران اين وادى باصلابت ولى دشوار همه بر آنند، 
ثمربخش در فرآيند اين راه طولانى به گونه اى طى طريق 
ــود و بعد براى  ــانى را ابتدا براى خ كنند كه ارضاى نفس
ــينما گرچه جذابيت خاص  ديگران به ارمغان بياورند. س
خود را دارد، ولى انجام رسالت واقعى آن به سهولت ميسر 
ــت. درج چند جمله درخصوص يكى از بازيگران زن  نيس
سينما كه مصادف است با تولد اين هنرمند نامدار، خالى 
ــاله متولد  ــتريپ» 64س ــت. «مارى لوييز اس از لطف نيس

ــا قدى حدود  ــار فرزند، ب ــى، داراى چه نيوجرس
ــانتيمتر، بهترين ستاره صد  يك متر و 68 س
فيلم تمام زمان در سال 1997 و به تصديق 
ــن بازيگر زن  ــيارى از داوران، بزرگ تري بس
تاريخ سينماست كه با نامزدشدن در هفده 

آكادمى و جشنواره كه در سه نوبت هم موفق 
به اخذ جايزه اسكار شده، توانست خود را 

ــوان يك بازيگر منحصر به فرد  به عن
مطرح كند. تغيير لهجه را به خوبى 

ــى  ــد و در نقش آفرين ادا مى كن
زندگى حقيقى شخصيت هاى 
ــر خاصى دارد. هر  مختلف تبح

زمان كه در فيلمى احتياج به آموزش دارد، مى آموزد. مثلا 
اگر در كارى مجبور به نواختن ساز باشد، با اشتياق شش 
ساعت در روز براى هشت هفته ويولن را آموزش مى بيند. 
ــق اپرا، علاقه اش  ــى كه در ابتدا خدمتكار بود و عاش بانوي
ــد.  زمانى كه از مدرسه  ــرانجام به بازيگرى معطوف ش س
Vassarفارغ التحصيل شد در مدرسه درام Yale ثبت نام 
ــال 1977 در اولين نقش خود به نام «جوليا»  كرد و در س
درخشيد. در سال بعد براى بازى در «شكارچى گوزن» نامزد 
اسكار شد. «كرامر عليه كرامر» با برد او در اسكار مواجه شد. 
ــيلك وود»، «از آفريقا»، «آيرون ويد»،  فيلم هايى از قبيل «س
ــى» و «بانوى آهنين»، كه خودش ميان  «فريادى در تاريك
ــا فيلم، بازى برگزيده خود را همين فيلم آخر (بانوى  ده ه
ــق به اخذ دكتراى  ــال 2004 موف آهنين) مى نامد. در س
ــد. او مورد تاييد  ــدل برِى» ش ــارى از كالج «مي افتخ
ــت.   اكثر بازيگران هاليوود از جمله رابرت دنيرو اس
ــتياق ديدارش هميشه يكى از خواسته هايم  اش
بود. هرچند فرصتى مغتنم مهيا شد و با اعطاى 
ــال از طريق  جايزه بهترين بازيگر مكمل س
ــه من، امكان  دايره منتقدان لندن ب
ــى موفق  ــد ول ــر ش ــدار ميس دي
ــدم و در همان  ــور نش ــه حض ب
جشنواره، او باز هم موفق به اخذ 
جايزه بهترين بازيگر نقش يك 
سال شد. پس تولدش مبارك 

و اراده اش الگويمان باشد... 

 ساره بيات

دختراى ننه دريا

روايتى از زندگى «مكرم» در بندرانزلى

تسبيح يك زن خانه دار
ــى  ــاى كوچك ــا، جوه كوچه ه
ــويى و  دارد كه كف صابون رختش
جلبك سبز شمالى هميشه در آن 
ديده مى شود. به ميله هاى پنجره ها 
ــان، طناب هايى  ــك در مي ــم ي ه
ــه لباس همه  ــت ك گره خورده اس
ــب روى آن  ــواده به ترتي افراد خان
ــاب كمرنگ  ــود و آفت ــن مى ش په
ــه تاروپود زندگى  ــى» را ب «بندرانزل
ساده مردم فرامى خواند. اينجا كوچه 
نسترن است. حوالى ميدانگاه ورودى 
شهر از سمت رشت. جايى كه زنان 
بيشتر به كارهاى خانه مشغولند و 

مردانشان براى صيد ماهى هرروز به اسكله مى روند. «مكرم» 
ــت. او در جوانى  از كودكى در همين محل زندگى كرده اس
ــا مى كرد و هزار و يك جور هنر زنان گيلانى در  ــالى نش ش
ــت كه  ــالى اس ــود. خودش مى گويد: چند س ــتانش ب دس
فهميده ام در اين دنيا اگر كار هم نكنى همه چيز مى گذرد 
ــوى. به خاطر همين تصميم گرفتم  ــده هم نمى ش و درمان
بنشينم سر جايم و بگذارم مردها كار كنند. شوهرم با وجود 
اينكه پير شده هرروز به اسكله مى رود و چند تا ماهى گيرش 
مى آيد كه در شنبه بازار آنها را غروب ها مى فروشد و از پولش 
ــيب زمينى و تخم مرغ و سير مى خرد.  برايمان همان جا س
ــاه ماهى به قلاب  ــال يك روزهايى هم هست كه ش هر س
ــوهرم مى خورد؛ اينجا در انزلى مى گويند كه ماهى هاى  ش
خيلى زيادى به دنبال شاه ماهى مى روند و يكى يكى به قلاب 
ــوهرم زودتر از دكه كنار اسكله به  مى افتند. در آن روزها، ش
خانه مان زنگ مى زند و به من مى گويد كه شانس آورده ايم. 
مكرم درباره گذران روزهايش مى گويد: اين چند سالى كه 

ــت كردن  ــچ كارى جز غذا درس هي
ــم در كوچه  ــدارم، از صبح مى آي ن
مى نشينم و به مردم ها نگاه مى كنم. 
ــايه كنارى مان خانه اش را به  همس
مسافر ها اجاره مى دهد و من خيلى 
ــحالم، چون هميشه آدم هاى  خوش
ــدى مى بينم كه از همه جا به  جدي
انزلى مى آيند. زن و مردهاى جوان با 
بچه هاى كوچك و ماشين هايى كه 
هميشه يك عالم وسيله دارد. انگار 
مى خواهند هميشه در انزلى بمانند. 
ــر مى كنم چرا  ــى وقت ها فك بعض
مسافرها اين همه وسيله دارند. من 
با اين سنم و بچه هايى كه بزرگ كرده ام هنوز اين همه اثاث 
عجيب وغريب ندارم. او ادامه مى دهد: البته من هيچ وقت جلو 
نمى روم و مى گذارم اگر مسافرها دوست داشتند خودشان 
ــته ام صحبت  ــه همين جا نشس ــد و با من كه هميش بياين
ــى ندارم. هرروز صبح تسبيحم  كنند. من كارى به كار كس
ــرم  را برمى دارم و براى همه دعا مى كنم. البته اول براى پس
تسبيح مى فرستم كه در هتل ملل كار مى كند و قرار است 
اگر از او راضى باشند سال ديگر سرپرست يكجايى بشود كه 
اسمش خانه دارى است. خب مادرها هميشه پسرهايشان را 
بيشتر دوست دارند. وقتى يك دور تسبيحم براى او تمام شد 
بعد براى دخترهايم دعا مى كنم و ديگر تا غروب كه بشود و 
در را ببندم و به خانه بروم، گاهى مى شود كه براى بچه هاى 
ــرهاى جوان كوچه كه همديگر را  ــافر ها و دختر و پس مس
ــتاده ام. شايد دل يك نفر از  ــت دارند هم تسبيح فرس دوس
آنها مثل همان شاه ماهى باشد كه اگر دعا برايش قبول شود، 

براى بقيه آدم ها هم يكى يكى دعاهايم برآورده شود. 

آزاده تاجعلى

دكه

در «شبكه آفتاب»؛ اژدها وارد مى شود
عنوان: شبكه آفتاب

حوزه انتشار: فرهنگ و جامعه
سردبير: مازيار حبيبى نيا

تعداد صفحات: 150 صفحه
قيمت: 15000 تومان

مطالب مهم: 
پرونده اى درباره محيط بانان دنا/ صفحه 7

تاثير سينماى هنگ كنگ بر هاليوود/ صفحه 19

دراماتورژى حادثه/ صفحه 49
درباره تور كنسرت هاى گروه «راش»

صفحه 75
پرونده اى درباره عكاسى صحنه آرايى شده

صفحه 91
مطلب پيشنهادى «شرق»: 

مقايسه جكى چان و بروس لى با معيارهاى 
پانداى كونگ فو كار/ صفحه 30

ــا قدى حدود  زند، ب
ترين ستاره صد 
1 و به تصديق 
ــن بازيگر زن 
شدن در هفده 

 نوبت هم موفق 
ست خود را 

ر به فرد 
خوبى 

ى 
ى 
هر 

ــدل ــارى از كالج «مي «افتخ
هاليوود از اكثر بازيگران

ــتياق ديدارش هم اش
بود. هرچند فرصتى

جايزه بهترين بازيگ
دايره منتقد

ــدار دي
ــه ح ب
جشن
جاي

سال
و ار

نخ هاى دور دلمه 

ــت  � ــتان دلمه برگ درس ــه بار در تابس ــا س دو ي
مى كرديم. اولين دلمه را در سن پنج يا شش سالگى 
ــوردم كه چفته بندى بزرگى  ــه مادربزرگ خ در خان
ــت. درخت مو بر سراسر حوض مستطيل شكل  داش

خانه سايه بان بود و انگور عسگرى مى داد.
ــاى آن را از باغ پدرش در  پدربزرگ در جوانى نش
ــته  مصلا به خانه آورده و در باغچه كنار حوض كاش
ــت مو كه برگ هاى صاف  بود. از بهترين قلمه درخ
ــب ترين برگ براى  ــت كه مناس و بدون چاكى داش
ــه روز پيش همه مى دانستيم روز  دلمه بود. از دو، س
ــان تهرانى داريم ناهار، ننجان دلمه  جمعه كه ميهم
ــت مى كند. روز قبل مدعلى برگ فراوانى چيد  درس
ــته  ــه ننجان به او گفت كه برگ ها دم نداش و هرچ
باشد به خرجش نرفت و نفهميد تا اينكه مجبور شد 
ــتن برگ ها دم آنها را بگيرد. برگ را روز  هنگام شس
قبل مى چيدند تا براى پيچيدن نرم شود. از صبح زود 
پيازداغ فراوان با گوشت قيمه اى ريز سرخ شد و انواع 

ادويه به آن اضافه شد.
وقتى مايه سرخ شد و از كوره پايين گذاشته شد، 
لپه پخته شده و برنج نيم پز و سبزى هاى معطر به آن 
ــد و آن وقت ننجان و مادربزرگ نشستند  اضافه ش
ــى كه تويش سفيد و بيرونش سرخ  كنار ديگ مس
بود و دو رديف برگ ته قابلمه بزرگ چيدند و سپس 
مايه دلمه  را كه به سختى برگ ها به دور آن پيچيده 
مى شد كنار هم با فشار قرار دادند، وقتى ننجان ديد 
كه برگ دلمه ها گاه باز مى شود با يك قرقره مشكى 
ــيد تا ديگ پر  ــا را نخ پيچ كرد و مدتى طول كش آنه
شد. مامان آن موقع جوان بود و اجازه نداشت در كار 
مادربزرگ دخالت كند اما مى ديدم كه ايستاده بالاى 
سر ننجان و در چهره اش مى خواندم كه جايى از كار 

را درست نمى داند.
ــود با انداختن  بعدها بود كه مامان فهميد، مى ش
ــرگ در آب جوش آنها را نرم كند تا احتياج به نخ  ب
نباشد. مامان با وجودى كه عاشق ننجان بود اما وقتى 
ــت پخت خوبى  ننجان ديگر نبود به ما گفت كه دس
ــگل مامان، قيمه قزوينى اش  نداشته. اما مادر خوش
ــت و مى گفت نمى دانم از كى يادگرفته.  حرف نداش
وقت ناهار ديدم كه ميهمان ها براى باز كردن نخ هاى 
ــقتى كشيدند. بعدها بود كه مامان  پيچيده چه مش
ــت كردن دلمه به ما فهماندكه  با ابتكاراتش در درس
زياد هم غذاى سختى نيست. مامان برگ هاى خوب 
ــال غيرفصل در كوزه  را  ــور مى انداخت و هر س را ش
ــت مى كرد. يكى از غذاهاى  باز مى كرد و دلمه درس
سر سفره اش در افطار يا ميهمانى هاى بزرگش دلمه 
ــد. لابه لاى دلمه ها آلو  بود كه دهان همه باز مى مان
ــت و در دو قابلمه، دلمه  ترش و با  ــا غوره مى  گذاش ي
شربت سكنجبين، دلمه شيرين درست مى كرد. سر 
ــفره هم مى گفت آن  ديس هايى كه براق هستند  س
شيرين و سكنجبينى اشردبر دارد. اغلب همه هردو 
ــد. هرگز نديدم كه مامان به دور  را امتحان مى كردن

دلمه نخ ببندد. 
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